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 وقتـی محمدعلـی اسلامی ندوشـن 

درنگ
ز  ا هـد  ا خو می  یـی  گو و گفت  ر  د
نویسـندگان و شـاعرانی که بیشـترین 
تأثیـر را بـر او گذاشـته اند نـام ببـرد، از 
میـان ایرانیـان، فردوسـی نخسـتین 

کسـی اسـت که از او یاد می کند.
در همیـن گفت وگـو می گویـد: »بـرای مـن بزرگ تریـن 
خصیصه شـاهنامه آن بوده اسـت که کتاب برکشـنده 
است. وقتی آن را می خوانم یا می شنوم، گویی پاهایم 

ک قـرار می گیـرد.  تـر از فـراز خـا بالا
ی شـبیه بـه  ا گـی  ند ز ز چیـز ا همه 
زندگی ما حکایت دارد و درعین حال، 
جـز آن اسـت. حالتـی از آن دسـت 
کـه در هیـچ نوشـته دیگـر  می دهـد 
فارسی نیافته ام. بعضی از جاهای آن 
را نمی توانـم بخوانـم بی آنکـه اشـک 
در چشـمم جمـع شـود. عصب هـا بـه 
آخریـن حـد کشـش خـود می رسـند، 
گویـی همـه وجـود برافروختـه شـده و 
مجمـوع سـلول های بـدن در نهایـت 

انبسـاط و شـکفتگی رسـیده اند.«
این برانگیختگی و احساس که از نوجوانی در او آغاز 
شده و به مرور قوت و جان گرفته و جانش را تسخیر 
کـرده بـود، هیـچ گاه تـا آخریـن لحظـات هوشـیاری هـم 
در او بی رمق و خاموش نشد. باور عمیقی داشت بر 
اینکـه فردوسـی تأثیـری مانـا و بسـیار عمیـق در ذهـن 
و ضمیـر و سرنوشـت و زندگـی ایرانیـان داشـته اسـت 
گاه باشـیم، بـه او مدیونیـم.  و مـا بیـش از آنکـه بـه آن آ
در مقاله »توس و روز فردوسـی« نوشـته اسـت: »هیچ 
کتابی در هیچ کشـوری در سرنوشـت ملت خود مؤثر 
نبـوده اسـت آن گونـه کـه شـاهنامه بـرای ملـت ایـران 
گـر به رغـم  بـوده اسـت. مـا در طـی ایـن هـزار سـال ا
حادثـات و طوفان هـا، بـر سـر جـا مانده ایـم، بیـش از 

هـر چیـز بـه برکـت کتـاب فردوسـی اسـت.«
و در مقالـه »شکسـپیر و فردوسـی«، بـا مقایسـه ایـن دو 
تن که در فرهنگ کشورشان بسیار تأثیرگذار بوده اند، 
[ حق افزایش اعتبار بر  گر وی ]شکسپیر می نویسد: »ا
گـردن مـردم انگلیـس دارد، حـق فردوسـی حـق حیـات 
ملی اسـت. شکسـپیر نبوغ قوم خود را در آثار خویش 
بازتاب داده است و فردوسی هستی معنوی ایرانی را.«

جایـگاه ارجمنـد زن در »شـاهنامه« و نـگاه مترقـی   

فردوسـی بـه زن

یکی از نکات ظریف و تأمل برانگیزی که او از »شاهنامه« 
می گیرد و به آن اشاره می کند، جایگاه ارجمندی است 
که فردوسی برای زنان قائل بوده است که نه تنها در آثار 
کهـن فارسـی، بلکـه در هیـچ حماسـه دیگـری در جهـان 

نیز مانندش دیده نمی شود. 
او فردوسی را به سبب دیدگاه مترقی اش نسبت به زنان 
می ستاید: »شاهنامه نه تنها کتاب ضدزن نیست، بلکه 
برعکس، کتاب دیگری در زبان فارسی نمی شناسیم که 
مانند آن، زنان در آن بر چنین پایه ارجمندی نشسته 
باشـند. ]...[ همچنیـن مقایسـه شـود 
بـا زن در آثـار بـزرگ ادبـی جهـان کـه از 
همـه معروف تـر »ایلیـاد هومـر« اسـت. 
در این سنجش ها نموده می شود که 
تمـدن ایـران، تـا آنجـا کـه در شـاهنامه 
منعکـس شـده، زن را عضـو تمام عیـار 

و مؤثر اجتماع می شـناخته اسـت.«1

نماینـده    فردوسـی،  ابوالقاسـم 

آزادگـی تام وتمـام 

شـن  و ند می  سلا ا علـی  محمد
»شـاهنامه« را یکـی از اخلاقی تریـن 
« فارسـی  کتاب هـای کتاب هـای جهـان و »کتـاب 
نـه  ا نمو ر سـی  و د گـی شـخصی فر ند ز و  نـد  ا د می 
تام وتمام اخلاق و انسـانیت. از میان همه شـاعران 
و اندیشـمندان ایرانـی کـه تأثیـر مانایـی بـر سرشـت 
و سرنوشـت مـا داشـته اند، فردوسـی را شـاخص و 
در اوج می دانـد و دربـاره چرایـی آن می نویسـد: »از 
گـر بخواهیم  میـان همـه برجسـتگان فرهنگـی خـود، ا
کـه نماینـده تام وتمـام آزادگـی  یـک تـن را برگزینیـم 

انسـانی، جوهـر وجـودی، اصالـت ایرانـی باشـد، آن 
ابوالقاسـم فردوسـی اسـت. او یک جنبه ندارد، بلکه 
سیاسـی، فرهنگـی، انسـانی هـر سـه هسـت. سیاسـی 
اسـت بـرای آنکـه بـا نیـروی ضدایرانـی و ضدانسـانی 
زمان خود درافتاد، و ماجرای اختلاف او با محمود 
غزنـوی در واقـع یـک جریـان عمقـی و عقیدتـی بـود. 
کتـاب زبـان  فرهنگـی اسـت بـرای آنکـه بزرگ تریـن 
فارسـی را پدیـد آورد، بدان گونـه کـه بعـد از آن هیـچ 
اثـر مهمـی از نظـم و نثـر، در ایـن زبـان نوشـته نشـد، 
مگر آنکه تأثیری از شـاهنامه در خود داشـته باشـد 
و پـس از کتـاب او اندیشـه ایرانـی چـه در عـزت و چـه 

در ذلت، هرگز شرف تاریخی خود 
را از یـاد نبـرد. و امـا انسـانی اسـت 
بـرای آنکـه منشـور »خـرد و داد« را 
رقـم زد کـه از ایـن حیـث کم کتابـی 
بـا آن برابـری می کنـد؛ آن هـم بـا 
بیانـی کـه به قـول نظامی عروضـی 
»سـخن را به آسـمان علیین برد«. 
و تجسـم سـه  ا ر  مـا د یـن  ا بر بنا
عنصـر تاریـخ، فرهنـگ و انسـانیت 

خـود را بازمی یابیـم.«2

وصیـت وقـف درآمـد آثـار برای   

آرامـگاه فردوسـی

گـو و  و  گفت  کتـاب و مقالـه و  یـادی ازجملـه  ثـار ز آ
سخنرانی درباره فردوسی و »شاهنامه« از محمدعلی 
اسلامی ندوشـن برجـا مانـده اسـت. او در نوشـته ها 
و گفتارهایـش، هربـار از کرانـه ای بـر ایـن رود رونـده 
نظـر داشـته اسـت. حتـی در سـفرهایی کـه بـه مشـهد 
و تـوس داشـته، از اهمیـت بنـای آرامـگاه فردوسـی و 
اهمیت جغرافیایی منطقه توس گفته اسـت: »توس 

کـه بتوانـد همـان موقعیـت  شایسـتگی آن را دارد 
کـه »قونیـه« نسـبت بـه مولـوی و  را بـه خـود بگیـرد 
.« او ایـن  »اسـتراتفورد« نسـبت بـه شکسـپیر دارد
کـه در پیوسـتگی  دو شـهر را نمونه هایـی می دانـد 
بـا نـام بزرگانشـان زندگـی می کننـد و آرامـگاه آنـان 
انـد. و  کرده  را بـا تکریـم بسـیار حفـظ و نگهـداری 
همیتـی  نیـم بـا همـه ا ا د ینکـه می  نگیز ا ا بر سـف  تأ
کـه فردوسـی و »شـاهنامه« بـرای ایـران دارد، تـوس 
کـه بایـد مـورد مهـر و توجـه نبـوده اسـت.  آن طـور 
 ، شـته گذ ن  قـر نیم  نـی  ا عمر ت  عملیـا یـن  تر مهم 
رامـگاه فردوسـی  پیرایـی جلوخـان آ سـاخت و باز
بـوده اسـت. ایـن پـروژه سـال1۳۹۷ آغاز 
بـا  ن  ما ز هم   1 ۳ ۹ ۸ ل سـا و  شـد 
 » مه هنا شـا « یش  ا ن سـر یـا ز پا و لر  سـا
به بهره برداری رسید و فاز های بعدی 
آن به مرور تکمیل شد.اسلامی ندوشن 
نه تنها در دوران زندگی، بلکه خواست 
پـس از مـرگ هـم دِینـش را بـه فردوسـی 
ادا کنـد؛ بنابرایـن در وصیت نامـه اش 
ه  د ر و آ  ، شـته نو  1 ۳ ۹۳ مهر ر  د کـه 
نـده  ز مـن برجـای ما نچـه ا : »آ اسـت
کتاب هاسـت؛ امتیـاز چـاپ و تجدیـد 
چـاپ آن را بـه نهـاد آرامـگاه فردوسـی 
گـذار می کنـم. عوایـد حاصـل از آن هـا  وا
به عنـوان حق التألیـف، صـرف گل کاری و زیباسـازی 
محوطه آرامگاه و جاده مشهد به توس خواهد شد. 
امیـدوارم کـه ایـن خواسـت ها به خوبـی اجـرا شـود.«

ر  د ر  یا سـفند ا و  سـتم  ر  ، ها ن  سـتا ا د ن  سـتا ا د «
 ،» ز نـگاه شـاهنامه یـران و جهـان ا «، »ا شـاهنامه
ر  «، »چهـا نـان در شـاهنامه »زندگـی و مـرگ پهلوا
سـخنگوی وجـدان ایـران«، »سـرو سـایه فکن«، »نامـه 
نامور، گزیده شـاهنامه فردوسـی«، »بیژن و منیژه«، 
»رسـتم و سـهراب« و »درفش کاویانی« کتاب هایی 
از محمدعلـی اسلامی ندوشـن دربـاره »شـاهنامه« 

است.

منابع
 کتـاب »بازتاب هـا«،   مقالـه زن و دنیـای امـروز، از 1. از
محمدعلـی اسلامی ندوشـن، انتشـارات آرمـان، چـاپ 

اول.
 کتاب »مرزهای   مقاله چرا فردوسی، چرا توس؟،  از 2. از
«، محمدعلـی اسلامی ندوشـن، انتشـارات  ناپیـدا

یزدان.

فردوسی و »شاهنامه« در نگاه و صحبت محمدعلی اسلامی ندوشن، به مناسبت سالروز درگذشتش
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 ناویراسته

کشـورهای واقع در منطقه غرب و مرکز آسـیا به عنوان 

کشـورهایی لرزه خیز در دنیا شناخته می شوند.

 ویراسته

کشـورهای منطقـه غـرب و مرکـز آسـیا کشـورهایی 

لرزه خیـز در دنیـا هسـتند.

 نکته

گاهـی بـا اسـتفاده از واژه هـای کمـر هـم می شـود مفهـوم 

اصلـی جملـه را منتقـل کـرد.

#زین_قند_پارسی

 
صاحب خبر

 هیچ کتابی در هیچ کشوری 
در سرنوشت ملت خود مؤثر 

نبوده است آن گونه که شاهنامه 
برای ملت ایران بوده است. ما 
در طی این هزار سال اگر به رغم 
حادثات و طوفان ها، بر سر جا 
مانده ایم، بیش از هر چیز به 
برکت کتاب فردوسی است

از میان همه برجستگان 
فرهنگی خود، اگر بخواهیم 

یک تن را برگزینیم که نماینده 
تام وتمام آزادگی انسانی، 

جوهر وجودی، اصالت ایرانی 
باشد، آن ابوالقاسم فردوسی 
است. او یک جنبه ندارد، بلکه 
سیاسی، فرهنگی، انسانی هر 

سه هست

مدیر دفتر شعر و ادبیات بنیاد بین المللی امام رضا)ع( خبر داد

برگزاری محافل شعر در عراق، ترکیه و افغانستان 

مدیر دفتر شعر و ادبیات بنیاد بین المللی امام رضا)ع( از ارسال 
بیش از 1۵۰۰ اثر به دبیرخانه شعر رضوی در امسال خبر داد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره بین المللی فرهنگی وهنری 
ــرد: بـــا بـــرگـــزاری  ــ ــا)ع(، ســیــدحــســیــن ســیــدی اظـــهـــار ک ــ ــام رضـ ــ امـ
جشنواره های رضوی درصدد هستیم در راستای ترویج سیره 
گام کوچکی در این زمینه برداریم.سیدی با بیان  امام رضا)ع( 
اینکه در قالب شعر، برگزاری چهار جشنواره شعر عربی، ترکی، 
فارسی و جشنواره شعر کودک ونوجوان را همواره در برنامه داریم، 
گفت: دراین راستا درصدد ارتقای سطح این جشنواره ها از نظر 
کمی و کیفی هستیم.مدیر دفتر شعر و ادبیات بنیاد بین المللی 
امام رضا)ع( به استقبال شایان توجه شاعران از این بخش جشنواره 
نیز اشاره کرد و رغبت حضور شاعران نامی و حتی نوپا را برای 
تولید اثر در حوزه رضوی چشمگیر قلمداد کرد. به گفته سیدی، 
در دو سال گذشته تعداد آثار رسیده به این جشنواره از 4۰۰ اثر 
به 1۰1۰ اثر در سال گذشته رسیده و امسال نیز بیش از 1۵۰۰ اثر 

به دبیرخانه جشنواره فرستاده شده است.
سیدحسین سیدی همچنین گفت: در راستای توجه نکردن به 
موضوع کمیت آثار، برای جشنواره شعر فارسی شعار ملی تعریف 
کردیم تا همگی شعرها در تراز ملی و استانی باشند. به باور او، در 
این صورت است که شاهد مجموعه ای از اشعار ناب در حوزه 

شعر فارسی رضوی خواهیم بود.
مدیر دفتر شعر و ادبیات بنیاد بین المللی امام رضا)ع( با بیان 
اینکه امسال شعر رضوی در ابعاد بین المللی برگزار می شود، 
از این گفت که دراین راستا محافل شعرخوانی در کوفه عراق، 
استانبول ترکیه و همچنین در افغانستان برگزار خواهند شد. 
ج از کشور در خلال  به گفته سیدی، علاوه بر محافل شعری خار
جشنواره شعر رضوی، جشنواره شعر کودک رضوی نیز در داخل 

کشور برگزار می شود.
او همچنین از برگزاری کارگاه های آموزشی و شب شعر در قم، شیراز 
و خراسان رضوی خبر داد و هدف از برگزاری این برنامه ها را توجه 
به عمق معارف و معرفت شناسی امام رضا)ع( در اشعار قلمداد کرد.

ویژه نامه تاریخ و فرهنگ »بخارا« منتشر شد 

پنجمین شماره فصلنامه »سمرقند«، ویژه تاریخ و فرهنگ بخارا 
منتشر شد.این ویژه نامه در ۵44 صفحه منتشر شده و از شنبه 
اول اردیبهشت 14۰۳ در کتاب فروشی ها و دکه های روزنامه فروشی 
در دسترس است.عبدالحسین زرین کوب، عنایت ا... رضا، فائزه 
توکلی، مسعود عرفانیان، آزیتا همدانی، محمدامین ریاحی، دلشاد 
فرهادزاد، مسعود میرشاهی، مسعود حسینی پور، مریم حسینی، 
نــصــرا... پــورجــوادی، ناصرالدین پــرویــن، جــواد عباسی، عدالت 
عابدینی، کاوه بیات، حسن شجاعی مهر و شقایق فتحعلی زاده 
نویسندگان این شماره هستند.همچنین این شماره با سروده هایی 
از رودکــی، مجیرالدین بیلقانی، عمعق بخاری، مولوی، جامی، 
سیدای نسفی، طغرل احراری، محمدرضا شفیعی کدکنی، ادش 
ایستد، گلرخسار، بازار صابر، فردوس اعظم، هدیه، بشارت رجبوا 
و مریم یادگاروا همراه است.»مرزهای ایرانشهر« نوشته محمدرضا 
شفیعی کدکنی، »ای بخارا شاد باش و دیر زی« از علی دهباشی، 
»ســرود اهــل بــخــارا« نوشته عبدالحسین زریــن کــوب و »گذشته 
تاریخی بخارا« نوشته عنایت ا... رضا در این شماره از »سمرقند« 
ج شده اند.بخش »تاریخ بخارا« با این مطالب همراه است:  در
کمیت خاتون بخارا« از فائزه توکلی، »امیر عالم خان، واپسین  »حا
امیر از سلسله منغیت ها« نوشته مسعود عرفانیان و »معماری ابنیه 
 و عمارات در بخارا )بر اساس یادداشت های صدرالدین عینی(« از 

آزیتا همدانی.
در بخش »فرهنگ و ادبیات در بخارا« این مطالب چاپ شده 
است: »باد جوی مولیان...« از محمدامین ریاحی، »از این بخارا 
تا آن »بخارا«« نوشته دلشاد فرهادزاد، »یادداشت هایی درباره 
شهر بخارا« از مسعود میرشاهی، »مــردم بخارا« نوشته مسعود 
حسینی پور، »مراسم زیارت هفت پیر در بخارا« از مریم حسینی 
و »جایگاه زن در یادداشت های صدرالدین عینی« نوشته آزیتا 
همدانی.»غریب آشنا« نوشته نصرا... پورجوادی، »پرسه در دیار 

بخارا خداه« از ناصرالدین پروین، 
»گشت و گذاری در بخارا« 
نــوشــتــه جـــواد عــبــاســی و 
»یک پیاله چای ازبکی« از 
عدالت عابدینی در بخش 
سفرنامه های بخارا منتشر 
ــده اســت.هــمــچــنــیــن  ــ ش
مــعــرفــی کـــتـــاب هـــای »از 
آسیای میانه تا ورارود و 
ــوارزم«، »دربـــاره کتاب  خـ
تاریخ بخارا« و »برده های 
ایرانی در ورارود« در بخش 
 معرفی کتاب این شماره

 آمده است.

درباره کتاب »چیزی برای ازدست دادن 
ندارید جز جان هایتان« نوشته سعاد 
 العامری

 18 ساعت با انسانِ

 در سرزمین اشغالی

است  عبارتی  اشغالی«  رادمنش|»سرزمین 
دوکلمه ای، اما هیچ لکنتی در انتقال مفهومش 
ندارد؛ جمله ای تام وتمام است، بی کم وکاست 
مردمانش  و  سرزمین  آن  بر  آنچه  بیان  در 
می رود. زندگی در کشوری با این صفت، قانون 
زیست  شیوه  دارد.  را  خودش  گی های  ویژ و 
شهروندان این کشورها عادی نیست، اعوجاج 
یل یک زندگی معمولی بیرون افتاده  دارد، از ر
یا  گروه  را  کشور  یک  که  ندارد  تفاوتی  است. 
کشور  همان  مردمان  از  خاص  ایدئولوژی ای 
-مانند حزب کمونیست در روسیه یا حزب نازی 
لمان- اشغال کرده باشند یا نیروهای بیگانه  در آ
ع،  آن را به تصرف درآورده باشند؛ در هر دو نو
و  خواستشان  برخلاف  مجبورند  شهروندان 
مطابق میل و خواسته و قوانین نیروی اشغالگر 

عمل کنند.
فلسطین جغرافیایی است اشغالی، نامی است 
به  را  اشغالی«  »سرزمین  عبارت  شنیدنش  که 
کلان  یادی  ز عنوان  این  اما  آورد؛  می  ذهن 
کستریم لانگ شات )بسیار بسیار  است، نمایی ا
( است که جغرافیای خاصِ درگیر منازعه ای  باز
اجزای  از  خبری  می کند.  تصویر  ذهن  در  را 
کل -یعنی مردمانش- در  تشکیل دهنده این 
رسانه هاست  تصرف  در  صحنه  نیست.  آن 
آن ها  سیاست مداران.  خدمت  در  رسانه  و 

مظلوم نمایی  گاهی  می کشند،  شاخ وشانه 
، از  کشته ها، از نبود دارو می کنند و از تعداد 
که  هم  مخاطبی  می گویند.   ... از غذا،  کمبود 
به جز رسانه و روایت های رسمی دستش به 
بیش  چیزی  نیست،  بند  دیگری  روایت  هیچ 
که به او می دهند ندارد. همدلی  کی  از خورا
کسی  برایش سخت است چون نمونه انسانی، 
مانند خودش را در این روایت ها، آن طور که 
کند، نمی بیند و  بتواند با او هم ذات پنداری 
ع  او و هم نو ایجاد فاصله میان  همین سبب 
گرفتارش می شود. اینجا ناجی ادبیات است. 
ادبیات -ازجمله شعر و داستان و ناداستان- 
می رود سراغ انسان محوشده و فروکاسته شده 
هر  تقاص  که  موجودی  سروقت  به  عدد؛  به 
تش بس و تحریم را او با تک تک  آ شبیخون و 
پس  بدنش  سلول های  و  زندگی  لحظه های 

می دهد.
سعاد العامری به مدد ادبیات همین کار را کرده 
است. او در کتاب »چیزی برای ازدست دادن 
ندارید جز جان هایتان« هجده ساعت را با مراد و 
برادرش محمد و چند کارگر غیرقانونی فلسطینی 
گذرانده است که مخفیانه از مسیر کوه و کمر از 
خ  خ به ر گلوله و مرگ ر گر با  مرز می گذرند تا ا
نشدند، وارد یکی از شهرهای اسرائیل شوند تا 

کار روزمزدی پیدا کنند.

این  در  همراه شدن  برای  لعامری  ا سعاد 
سفر ادیسه وارِ هجده ساعته باید ابتدا جنسیت 
صرف  کند.  پنهان  ممکن  حد  تا  را  خودش 
زن بودن مانع مضاعفی در این مسیر است. اما 
ج می دهد، می رود و روایتی  او شجاعت به خر
که  دست اول از زندگی فلسطینیانی می دهد 
گزیر کرده است برای  اشغال کشورشان آن ها را نا
سیرکردن شکم، جانشان را کف دستشان بگیرند؛ 
معمولی  کشوری  شهروند  برای  که  موضوعی 
لبته فقط به بیان  بسیار غریبه است.نویسنده ا
سختی ها و خطرات و رنج ها بسنده نکرده است، 
بلکه راوی لحظات سرخوشی خانواده مراد، وقتی 
دور میز غذا نشسته اند نیز هست. وقتی که بوی 
غذاها او را به شوق می آورد و این خودش نشان 
که از لابه لای مصائب سرک  ح زندگی است  رو
می کشد و وجودش را تحمیل می کند تا مرادها 
که  بتوانند ادامه بدهند و فردا نیز جانشان را 
آن برای ازدست دادن ندارند،  چیزی به جز 

بردارند و شباهنگام به کوه بزنند.
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